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 ازدواج و تشکيل خانواده

ازدواج است که اسلام اهمیت فوق هاي زندگی در طول عمر بناي رفیع ترين بنیانيکی از مهمترين و مقدس

اي به آن داده و آياتی در قرآن کريم به آن اختصاص پیدا کرده است و خداوند متعال ازدواج را در العاده

 هاي الهی مطرح نموده است؛رديف آيات و نشانه

 فِی إِنَّ رَحْمةًَ وَ مَوَدَّةً بَيْنَکمُْ جَعلََ وَ اإِليَْهَ لتَِسْکُنُوا أَزْوَاجاً أَنفُْسِکمُْ منِْ لَکمُْ خَلقََ أنَْ آیَاتِهِ منِْ وَ)

 1.(یَتَفکََّروُنَ لِقَومٍْ لآیَاتٍ ذلکَِ

 و دوستی میانتان و، گیريد آرام بدانها تا آفريد شما براي همسرانی خودتان[  نوع]  از اينکه او هاي نشانه از و»

 .«است هايی نشانه قطعاً انديشند می که مردمی براي[  نعمت]  اين در، آري. نهاد رحمت

هیچ بنايی »؛ «التَّزْوِیجِ منَِ ىتَعاَلَ اللَّهِ ىإلَِ أَحَبُّ الإسِْلامِ فیِ بِناَءٌ بنُِیَ مَا»پیامبر گرامی خدا هم فرمودند: 

 « در اسلام بنا نشده که در نزد خداوند متعال محبوب تر از ازدواج باشد.

 آثار و برکات ازدواج

 9«.منِِّی فَليَْسَ سُنَّتیِ عنَْ رغَِبَ فَمنَْ سُنَّتِی النِّکاَحُ»و اهل بیت: ؛  3. پیروي نمودن از سنت پیامبرخدا 1 

  (...إِلَيهْا لِتسَْکُنُوا أَزوْاجاً أَنْفُسِکمُْ منِْ لَکمُْ خلََقَ أَنْ). آرامش و تعادل روحی و جسمی  9

 .. سلامت اخلاقی و اجتماعی جامعه  9

 مرد.. خود سازي،  تکامل و سعادت زن و  4

 . بقاي نسل بشريت و فرزندان سالم و شايسته.  5

 . تأمین نیازهاي طبیعی و غرائز انسانی.  6

 9. ارضاي حس محبت کردن و مورد محبت قرار گرفتن.  7

قانون الهی تنظیم ها و روابط خانوادگی و اجتماعی آنان بر اساس در اسلام تمام رفتارهاي فردي وگروهی انسان

شود و اين قانون مداري سبب حفظ کانون خانواده و پیوندهاي درست اجتماعی و بهره مندي صحیح از می

 محبت متقابل يکديگر وادامه زندگی سالم و شیرين خواهد بود. 

                                                           
 21 : روم. 1

 العزوبة و بحث علي التزويج.، کراهة 1، باب 221، ص 111بحار الانوار، ج. 2

 .01و پاسخ هاي دانشجويي (، ص ها  احکام ازدواج )پرسش. 3
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 لزوم ازدواج 

 است.کند، واجب افتد: مثلاً به نامحرم نگاه می کسی که به سبب نداشتن همسر به حرام می

 

 : اجرای صيغه دائم

يکی از اموري که قبل از اجراي صیغۀ عقد مستحب است و در موارد تأکید قرار گرفته  ودر سیره نبی مکرم 

و علماء و بزرگان دين وجود داشته خواندن خطبه عقد است که از  (علیهم السلام)و اهلبیت  (صلی الله علیه وآله )اسلام

 را را در اينجا می آوريم. میان اين خطبه ها يکی از آنها

 

 خطبۀ عقد :

 

الحمدلله الذی زوج ابانا آدم بامُنا حوا فی جنات النعيم و اکرم ساره وهاجر بصحبة خليله الجليل ابراهيم 

و شرّف خديجة  العظيم والفّ بين زليخا ويوسف الکريم و اعزّ بلقيس لسليمان و اسلمت لله العلی

ب الخلق العظيم  واعلی عليّا بفاطمة الزهرا وزوّجها به فی الکبری بصحبة حبيبه المصطفی صاح

العرش العظيم بالتعظيم و اشهد ان لا اله الّا الله وحده لا شريک له و انّ محمداً عبده و رسوله ذوالحلم 

 والکرم والتکريم .

 عد :امّا بصلی الله عليه و آله الطاهرين ارباب النعيم و اللعنة علی اعدائهم اصحاب الجحيم و

فقد کان من فضل الله تبارک و تعالی علی الانام ان اغناهم بالحلال عن الحرام و قد قال جلّ شأنه فی 

 اءَ رَ قَ وا فُ ونُ کُيَ  إنْ  مْ کُ ائِ مَ إِ  وَ  مْ کُ ادِ بَ عِ  نْ مِ  ينَ حِ الِ لص  اَ وَ  مْ کُنْ ا مِ امَ لأيَ واْ اَ وَ أنْکحُِ » محکم کتابه و مبرم خطابه 

 «  يمٌ لِ عٌ عَ اسِ وَ  اَللهُ وَ  هِ لِ ضْ فَ  نْ مِ  اَللهَ  مَ هِ نِ قْ يُ 

من  )صل الله علیه وآله(النکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فليس منّی و قال  الله علیه وآله( ی)صلو روی عن النبی 

  فی النصف الآخر . تزوج فقد احرزنصف دينه فليتق الله

واولاده المعصومين صلوات الله عليهم المؤمنين نهاج اميرو م  )صل الله علیه وآله(علی کتاب الله وسنة نبيه 

 اجمعين .
خواهد با او ازدواج کند توجه داشته باشد و فقط به زيبايی و مال اکتفا سزاوار است انسان به صفات کسی که می

 نکند.

 اند از: عبات 3برخی از صفات همسر شايسته از نظر پیامبر

 * با محبت باشد.

 * عفیف و پاکدامن باشد. 
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 خانواده خود عزيز باشد.* در میان 

 * نسبت به شوهرش متواضع باشد.

 * فقط براي شوهر خود زينت و آرايش کند.

 1* از شوهر خود اطاعت کند.

  عقد ازدواج

. در ازدواج بايد صیغه مخصوص آن خوانده شود و فقط راضی بودن دختر و پسر و علاقه داشتن کافی نیست. 1

صیغه ازدواج خوانده نشده، سبب محرم شدن نیست و با ساير زنان نامحرم بنابر اين، خواستگاري تا زمانی که 

 9تفاوتی ندارد.

 . بنابر احتیاط واجب، بايد صیغۀ نکاه به عربی صحیح خوانده شود و9

توانند به هر زبان ديگري صیغه را اجرا کنند، ولی توانند به صورت عربی صحیح بخوانند، میاگر خودشان نمی

-را بفهماند و چنانچه خودشان صیغه را می« قَبلتُ»و« زوجت»بان، لفظی را بگويند که معناي بايد در همان ز

 9خوانند لازم نیست وکیل بگیرند.

  دستور خواندن عقد دائم

)يعنی « زوََّجتُکَ نَفسی علََی الصداق المعَلومِ»اگر صیغه عقد دائم را خود زن و مرد بخوانند و اول زن بگويد: 

نمودم به مهري که معین شده(؛ پس از آن بدون فاصله، مرد بگويد: قبَِلتُ التَّزويج )يعنی قبول  خود را زن تو

ها صیغه عقد را بخواند چنانچه کردم ازدواج را(، عقد صحیح است و اگر ديگري را وکیل کنند که از طرف آن

کِّلتی فاطِمةَ مُوکَِّلکَ اَحمَد زَوَّجتُ مُوَ»مثلاٌ اسم مرد احمد و اسم زن فاطمه باشد و وکیل زن بگويد: 

 «قَبلتُ لِمُوکِّلی احَمَد عَلَى الصِّداقِ». پس بدون فاصله وکیل مرد بگويد: «عَلَى الصِّداقِ المعلوم

 4باشد. صحیح می

 

                                                           
 .232، ص2تحرير الوسيله، ج. 1

 .2333، م2توضيح المسائل مراجع، ج. 2

 2321، م053، ص2توضيح المسائل مراجع، ج. 3

 .2332، م2توضيح المسائل مراجع، ج. 4
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  دستور خواندن عقد غير دائم

معین کردند؛ چنانچه زن اگر خود زن و مرد بخواهند صیغه عقد غیر دائم را بخوانند، بعد از آنکه مدت و مهر را 

« قَبِلتُ»؛ بعد بدون فاصله مرد بگويد:  «زَوَّجتکَُ نفَسی فِی المُدَّةِ المَعلومَةِ عَلى المَهر المَعلوُمِ»بگويد: 

مَتَّعتُ مُوکَِّلَتی مُوکَِّلکََ »صحیح است. و اگر ديگري را وکیل کنند و اول وکیل زن به وکیل مرد بگويد: 

 «قَبلِتُ لِموَُکِّلی هکذا»؛ پس بدون فاصله وکیل مرد بگويد:  «ومَةَ عَلىَ المَهرِ المَعلوُمِفی المُدَّةِ المَعل

 1باشد.صحیح می

در صورتی که خود زوج و زوجه، بخواهند صیغه عقد را جاري نمايند ، طريق اجراي صیغه به وسیله خود آنها 

 .چنین است

من خود را به نکاح تو در آوردم در «  نَفسِی علَیَ المَهرِ المَعلُومأنکحَتُک » اول بايد زوجه خطاب به زوج بگويد:

 ،«مقابل همان مهري که معین کرديم

 قبول کردم آن نکاح را براي خودم،  «قَبلِتُ النِّکاحَ لنِفسِی علَیَ المَهرِ المَعلُوم » بعد بلافاصله زوج بگويد:

 «به همان مهري که معین شده است

قَـبِـلْـتُ الـتََّـزْويـجَ  » :بعد بلافاصله زوج بگويد ، «علََى المَهرِْ المَعْلوُم زَوَّجتُْکَ نفَْسیِ » د:يا اينکه زوجه بگوي

 «.ـنَـفـسِـی علََى المَهْرِ المَعْلُوملِِ

 طریقه اجرای صيغه با وکالت به زبان فارسی :

  :آن چنین استاگر وکیل زوج و زوجه بخواهند صیغه عقد را جاري نمايند ، طريق اجراي 

 که اول وکیل زوجه به زبان فارسی بگويد:

به  -فلان پسر فلان -را براي موکَّل شما -دختر فلان فلان  – به عقد ازدواج دائم در آوردم موکَّله خودم 

  . و مقدار صداق را ذکر کند -فلان مبلغ -صداق
 براي موکل خودم به همین مهر .قبول ازدواج دائم نمودم از  :وکیل زوج بگويد پس از آن بلافاصله

– همیشگی دادم موکله خودمبه زوجیّت دادم و يا به همسري دائم دادم و يا به زنی يا اينکه وکیل زوجه بگويد:

 .  فلان پسر فلان به مهر فلان مبلغ– به موکل شمارا -فلانه دختر فلان

 همیشگی نمودم براي موکل خودم  زنیقبول زوجیّت و همسري دائم و  بعد بلافاصله وکیل زوجه بگويد :

                                                           
 .2332همان، م. 1
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 .به همین مهر

  اجرای صيغه با وکالت به زبان عربی:
و اما طريق اجراي صیغه عقد دائم با وکالت به زبان عربی چنین است که پس از ايراد خطبه، اگر }مثلا{ نام زن 

 باشد،« علی»و نام مرد « فاطمه»

 .أنکحَتُ مُوَکِّلتی فاطِمه موکَِّلک عَلِیّاً علَیَ الصِّداقِ المَعلُوم  : وکیل زوجه گويد

 . قبَِلتُ النِّکاحَ لِمُوکَِّلی علَّی عَلیَ  الصِّداقِ المَعلوُم : بعد بلافاصله وکیل زوج می گويد

 . مُوَکِّلتی موَکِّلک علَیَ الصِّداقِ المَعلُومزَوَّجتُْ  : وکیل زوجه گويد

 قَبِلتُ التَزوِيجَ علَیَ  الصِّداقِ المَذکور. : وکیل زوج گويد

 . موکَِّلک مُوکَِّلتی علَیَ الصِّداقِ المَعلُومزَوَّجتُْ  : وکیل زوجه گويد

 . قَبِلتُ التَزوِيجَ لِمُوکَِّلی هکذا : وکیل زوج گويد

 اجرای صيغه با وکالت به زبان عربی:

 لک عَلی  الصِّداقِ المَذکور.أنکحَتُ مُوَکِّلتی من موکَِّ:  وکیل زوجه گويد

 قَبِلتُ النِّکاحَ لِمُوکَِّلی هکذا. :  وکیل زوج گويد

 . مُوَکِّلتی بموکَِّلک علَی  الصِّداقِ المَعلوم زوََّجْتُأنکحَتُ و  : وکیل زوجه گويد

 . قَبِلتُ النِّکاحَ و التَزوِيجَ  لِمُوکَِّلی هکذا :  وکیل زوج گويد

 أنکحَتُ المرأه المَذکوره الرَّجل المذکُور عَلَی الصِّداقِ المَذکَّور. : وکیل زوجه گويد

 . قَبِلتُ النِّکاحَ لِلرَّجُلِ عَلَی الصِّداقِ المَعلوم : وکیل زوج گويد 

  اجرای صيغه با وکالت به زبان عربی:

 در صورت غايب بودن زوج و زوجه:

 المَعلوم.أنکحَتُها إيّاه عَلیَ الصِّداقِ :  وکیل زوجه گويد

  قبَِلتُ النِّکاحَ لَه. : وکیل زوج گويد

 . أنکحَتُه إيّاها علََی الصِّداقِ المَعلوم:  وکیل زوجه گويد

 . قبَِلتُ النِّکاحَ لَه:  وکیل زوج گويد
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 اجرای صيغه با وکالت به زبان عربی:

رف زوج وکیل اگر شخص عالمی، از طرف زوج و زوجه وکیل باشد و آن عالم شخص ديگري }را{ از ط

 کند، عالم چنین صیغه جاري کند:

 .مُوکَِّلَ مُوکَِّلِک عَلیَ  الصِّداقِ المَذکور  -فلانه -أنکحَتُ مُوَکِّلتی : وکیل زوجه گويد

  قبَِلتُ النِّکاحَ لِمُوکَِّل مُوکَِّلَی عَلیَ  الصِّداقِ المَذکور. : وکیل زوج گويد

 من مُوکَِّلِ مُوکَِّلِک عَلیَ  الصِّداقِ المعَلوم. -فلانه -أنکحَتُ مُوَکِّلتی : وکیل زوجه گويد

 قبَِلتُ النِّکاحَ لِمُوکَِّل مُوکَِّلَی هکذا. : وکیل زوج گويد

 بموکَِّلِ مُوکَِّلِکَ عَلی  المَهر.  -فلانه -أنکحَتُ مُوَکِّلتی : وکیل زوجه گويد

 ی عَلَی المَهر.قبَِلتُ النِّکاحَ لِمُوکَِّلِ مُوَکِّلِ : وکیل زوج گويد

 اجرای صيغه با وکالت به زبان عربی:

 . لِموکَِّلِ مُوکَِّلِکَ عَلی  الصِّداق -فلانه -أنکحَتُ مُوَکِّلتی : وکیل زوجه گويد

  . قبَِلتُ النِّکاحَ لِمُوکَِّلِ مُوکَِّلِی عَلَی الصِّداق: وکیل زوج گويد
 مُوکَِّلِ مُوکَِّلِک عَلیَ  المَهر. -فلانه -أنکحَتُ مُوَکِّلتی : وکیل زوجه گويد

إيّاها ويا اينکه بگويد : أنکحَتُها علََی المَهر، يا : أنکَّحتُها عَلَی الصِّداق ، يا : أنکَّحتُها لَهُ عَلَی الصِّداق، يا : أنکَّحتُهُ 

 علی الصدّاق ،عَلیَ الصِّداق، يا أنکحته منها علی الصداق، يا : انکحته لها علی الصدّاق، و يا أنکحته بها 

 قبلت النَّکاح لموکَّل موکَّلی علی الصّداق. : در همه اين موارد وکیل زوج بايد بگويد

 اجرای صيغه با وکالت به زبان عربی :

اگر دختر بکر و رشیده باشد و پدر او در حیات باشد }و يکی از طرف دختر يعنی از  طرف زوجه ، وکیل 

 واسطه باشد{ موافق احتیاط اين است .بلاواسطه و ديگري از طرف زوج وکیل بلا

موکَّلک علی الصّداق  -فلانه باذنها واذن ابیها، أو وکالتاً عنها، أو عن إبیها -أنکحت موکَّلتی : وکیل زوجه گويد

 المعلوم.

 قبلت النکَّاح لموکَّلی هکذا. : وکیل زوج گويد

  المذکور.أنکحته لها، أو، منها،أو إيّاها، علی الصدّاق  : وکیل زوجه گويد

 قبلتُ نکاحها له.:  وکیل زوج گويد
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 أنکحتها له أو منه أو إياّه علی الصداق المذکور : وکیل زوجه گويد

 قبلت النکاح له علی الصّداق. : وکیل زوج گويد

 اجرای صيغه با وکالت به زبان عربی:

 زوّجتها إيّاه، اوله، أومنه، أو به علی الصداق المعلوم. : وکیل زوجه گويد

 قبلت التَّزويج له علی الصّداق. : وکیل زوج گويد

 زوجّته إياّها علی الصداق المذکور، أو زوجّته منها، أو زوجّته لها، أو زوجّته بها. : وکیل زوجه گويد

 قبلت التزويج له علی الصّداق. : وکیل زوج گويد

 زوّجتها إياّه، علی الصداق المعلوم.زوّجتها به، أو زوّجتها له، أو زوّجتها منه، أو  : وکیل زوجه گويد

 قبلت التزويج له علی الصداق. : وکیل زوج گويد

 اجرای صيغه با وکالت به زبان عربی:

أو أنکحتها و زوّجتها منه، أو أنکحتها و زوجّتها له، أو أنکحتها و  -أنکحتها و زوّجتها أيّاها : وکیل زوجه گويد

 علی المهر المعلوم. -زوجتها به

 قبلت النکاح و التزويج له علی المهر. : وج گويدوکیل ز

أو أنکحته و زوّجته منها، أو أنکحته و زوجّته لها، أو أنکحته و  -أنکحته و زوجّته إياها : وکیل زوجه گويد

 علی المهر المعیّن المعهود. -زوّجته بها

 . قبلت النکاح و التزويج له  علی المهر المعیّن المعهود : وکیل زوج گويد

 اجرای صيغه با وکالت به زبان عربی :

اجراي صیغه عقد دائم با وکالت از طرفین } که هم از طرف زوج و هم از طرف زوجه وکیل بلاواسطه باشد{ 

 چنین است:

 علی الصّداق المعلوم. -فلان -موکَّلک   -فلانه  –أنکحت موکَّلتی  : وکیل زوجه گويد

 علی الصّداق المعلوم. -فلان –قبلت النکاح لمُوکلی  : وکیل زوج گويد

 علی الصّداق المعلوم. -فلانه -موکَّلتی   -فلان  –أنکحت موکَّلک :  وکیل زوجه گويد

 . قبلت النَّکاح لموکَّلی هذا : وکیل زوج گويد
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 أنکحت موکَّلتی من موکَّلک علی الصداق المعلوم. : وکیل زوجه گويد

 ق المعلوم.قبلت النَّکاح لموکَّلی علی الصّدا : وکیل زوج گويد

 اجرای صيغه با وکالت به زبان عربی:

 أنکحت موکَّلتی لموکَّلک علی الصدّاق المعلوم.:  وکیل زوجه گويد

 . قبلت النَّکاح لموکلی علی الصّداق المعلوم : وکیل زوج گويد

 أنکحتها ايّاه لموکَّلی علی الصّداق المعلوم. : وکیل زوجه گويد

 قبلت النکاح له. : وکیل زوج گويد

 أنکحته إياها علی الصدّاق المعلوم. : وکیل زوجه گويد

 قبلت النَّکاح له علی الصّداق المعلوم. : وکیل زوج گويد

 أنکحتها منه علی الصداق المعلوم.:  وکیل زوجه گويد

 قبلت النکاح له. : وکیل زوج گويد

 اجرای صيغه با وکالت به زبان عربی :

 الصداق المعلوم.أنکحته منها علی  : وکیل زوجه گويد

 قبلت النکاح له علی الصّداق المعلوم. : وکیل زوج گويد

 أنکحتها له علی الصدّاق المعلوم. : وکیل زوجه گويد

 قبلت النَّکاح له علی الصّداق المعلوم.:  وکیل زوج گويد

 أنکحته لها علی الصدّاق المعلوم.:  وکیل زوجه گويد

 الصّداق المعلوم.قبلت النکاح له علی  : وکیل زوج گويد

 . اجرای صيغه عقد با وکالت عاقد از طرف زوج و زوجه

 و اما اجراي صیغه عقد دائم به وسیله عاقد، در صورتی که از طرف زوج و زوجه وکیل باشد، چنین است:

 علی الصدّاق المعلوم. -فلان –موکَّلی  -فلانه -أنکحت موکلتی

 ی الصّداق المعلوم.فورا جواب بگويد: قبلت النَّکاح  لموکَّلی عل

 علی الصّداق المعلوم. -فلانه–موکَّلتی  -فلان–و باز گويد: أنکحت موکَّلی 
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 بلافاصله جواب گويد: قبلت النَّکاح لموکَّلی هکذا.

 و بدون فاصله بگويد: قبلت التزويج لموکَّلی هکذا.

 . اجرای صيغه عقد با وکالت عاقد از طرف زوج و زوجه

 علی الصّداق المعلوم. -فلان –موکَّلی  -فلانه –و باز بگويد: أنکحت و زوجّتُ موکَّلتی 

 بلافاصله جواب بگويد: قبلت النکاح و التزويج لموکَّلی هکذا.

 علی الصدّاق المعلوم.  -فلان -لموکَّلی   -فلانه –و باز بگويد: أنکحت موکلَّتی 

 و جواب بگويد: قبلت النَّکاح لموکَّلی هکذا.

 علی الصّداق المعلوم -فلان –من موکَّلی  -فلانه –همچنین بگويد: أنکحت  موکَّلتی و 

 وجواب بگويد: قبلت النکاح  لموکَّلی هکذا.

 علی الصداق المعلوم. -فلان–بموکَّلی  -فلانه –وباز بگويد: أنکحت موکَّلتی 

 و بلافاصله جواب گويد: قبلت النَّکاح لموکَّلی علی الصدّاق.

 با وکالت عاقد از طرف زوج و زوجه . صيغه عقداجرای 

 : قبلت النَّکاح هکذا. جواب بگويد                             أنکحتها اياّه علی الصداق المعلوم.

 : قبلت النَّکاح له. جواب                            أنکحته إيّاها علی الصدّاق المعلوم.

 : قبلت النکاح له. جواب                               أنکحتهابه علی الصداق المعلوم.

 : قبلت النکاح لموکَّلی هکذا. جواب                            أنکحتها منه علی الصّداق المعلوم.

 : قبلت النَّکاح لموکَّلی هکذا. جواب                               أنکحتها له علی الصّداق المعلوم.

  صورت وکالت توکيل .اجرای صيغه عقد در 

و اما  طريق اجراي صیغه عقد در صورت وکالت در توکیل که از طرف زوج و زوجه وکیل معیّن میکنند که 

 آنها وکالت می دهند به کسی که صیغه عقد را جاري نمايد، بدين صورت است که:

 لی الصداق المعلوم.أنکحت موکَّله موکَّلی موکَّل موکَّلک عاول بايد وکیل از جانب وکیل زوجه بگويد: 

 قبلت النَّکاح لموکَّل موکَّلی علی الصّداق المعلوم.وکیل از جانب وکیل زوجه بگويد: و بعد بلافاصله 

يا لموکَّل موکَّلک،  –أنکحت موکَّله موکَّلی من موکَّل موکَّلک و همچنین وکیل از جانب وکیل زوجه بگويد: 

 علی المهر المعلوم.  -يا بموکَّل موکَّلک
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 قبلت النَّکاح لموکَّل موکَّلی علی المهر المعلوم.انب وکیل زوج بگويد: و وکیل از ج

يا  من موکَّل موکَّلک، يا  –زوّجت موکَّله موکَّلی موکَّل موکَّلک کذلک وکیل از جانب وکیل زوجه گويد: 

 علی الصدّاق المعینّ المبیّن المعلوم.  -بموکَّل موکَّلک لموکَّل موکَّلک 

 قبلت التزويج لموکَّل موکَّلی علی الصّداق المعیّن المبیّن المعلوم. :  و وکیل از جانب وکیل زوج بگويد

 طلاق و جدایی 

طلاق در لغت به معناي آزاد کردن و در اصطلاح فقهی به معناي جدايی زن و شوهر از يکديگر، با شرايط آن 

 باشد.  می

شده است و براي جلو گیري از  اسلام براي ازدواج، برقراري بنیان خانواده و دوام آن اهمیت بسیاري قائل

هاي بی مورد سفارش هاي بسیاري دربارة دقت در انتخاب همسر در آغاز و خوشرفتاري زن و شوهر در طلاق

اي جز اجراي طلاق نبود، طول زندگی کرده است، بعد از آن مراحل، اگر بر اثر برخی موانع و مشکلات، چاره

قدور، طلاق کمتر واقع شود و کانون گرم خانواده، با اندک کدورت شرايط سنگینی قرار داده است، تا حتی الم

 و ناراحتی به هم نخورد.

 فرمودند:  )صلی الله علیه وآله( پیامبر خدا

ـ  اللَّهِ إلَِی أبَْغضََ ءٍ شیَْ منِْ مَا وَ بِالنِّکَاحِ یُعْمرَُ بَيْتٍ منِْـ  جلََّ وَ عَزَّـ  اللَّهِ إلَِی أحََبَّ ءٍ شیَْ منِْ مَا »

  1«. الطَّلاقَ یَعنِْی ،بِالفُْرقَْةِ الإِسْلامِ فِی یُخرَْبُ بَيْتٍ منِْـ  جلََّ وَ عَزَّ

تر از شود و هیچ چیز مبغوض اي نیست که به واسطه ازدواج آباد میهیچ چیز نزد خداوند محبوب تر از خانه»

 «شود. اي نیست که در اسلام به واسطه طلاق خراب میخانه

داند تا مرد را از دست زنی که  اسلام طلاق را بعنوان راه چاره و رهايی در شرايط خاص و بن بست می

 صلاحیت ادامه زندگی با او نیست برهاند يا زن را از شرمرد زيانکار نجات دهد.

 

 

                                                           
 .2باب کراهة طلاق الزوجه، ص  21وسائل الشيعه، ج. 1
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 اختيار طلاق 

 تواند به شخص ديگري، حتی همسراختیار طلاق با شوهر است، ولی می

وکالت دهد؛ مثلاً بگويد: اگر مخارج تو را تأمین نکردم يا به مسافرت طولانی بیش از يک سال خود براي طلاق 

 1رفتم از طرف من وکیل هستی که خودت را مطلقه کنی.

 شرایط طلاق 

 دهد بايد: . مردي که زن خود را طلاق می 1

 * عاقل و بنابر احتیاط واجب بالغ باشد.

 ا بر طلاق مجبور نکرده باشند.* به اختیار خود طلاق دهد و او ر

 * قصد طلاق داشته باشد و به شوخی صیغه طلاق را نگويد.

 . زن، در وقت طلاق بايد: 9

  9* از حیض و نفاس پاک باشد.

* شوهرش در مدتی که از آخرين خون )حیض يا نفاس( پاک شده يا در مدت حیض يا نفاس که پیش از اين 

 پاک بود با او آمیزش نکرده باشد.

 9* همسر دائمی شوهرش باشد.

  مسأله

در ازدواج موقت طلاق نیست و جدا شدن زن و شوهر به تمام شدن مدت عقد است يا اينکه مرد مدت را به او 

 4ببخشد، به اين ترتیب که بگويد، مدت را به تو بخشیدم و شاهد گرفتن و پاک بودن از حیض لازم نیست.

 . صیغه طلاق بايد: 9

 خوانده شود. * به عربی صحیح

 * هنگام اجراي آن، دو مرد عادل حاضر باشند و صیغه طلاق را بشنوند.

                                                           
  .5، م331، کتاب الطلاق، القول في الصيغه، ص2تحرير الوسيله، ج. 1

 باشد که در کتاب هاي مفصل فقهي آمده است.  مي طلاق در برخي موارد استثنايي، در حال حيض يا نفاس نيز صحيح. 2

، 331، و ص 1م ،325، کتاب الطلاق، ص 2، ج؛ تحرير الوسيله2515و  2022و  2022، م2توضيح المسائل مرجع، ج. 3

 . 11م

 .10، م221همان، القول في النکاح المنقطع، ص . 4
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 اقسام طلاق 

 ؛ رجعی و بائن  طلاق بر دو نوع است

تواند به او رجوع کند؛ يعنی طلاق رجعی، آن است که بعد از طلاق تا مدّت معینی که زن در عده است مرد می

 به همسري قبول کند. تواند او رابدون خواندن عقد مجدد می

 طلاق بائن، آن است که بعد از طلاق؛ مرد حق ندارد بدون خواندن عقد نکاح جديد به او رجوع کند.

 در شش صورت اگر زنی را طلاق دهند، بائن است:

 . زنی که نه سالش تمام نشده باشد. 1

 . زنی که يائسه باشد. 9

 باشد. . زنی که شوهرش بعد از عقد با او نزديکی نکرده 9

 . زنی که او را سه مرتبه طلاق داده باشند. 4

. زنی که به ادامه زندگی با شوهر مايل نیست و با بخشیدن مهر خود يا مال ديگر به شوهرش از او تقاضاي  5

 شود.گفته می« خلع»کند که به اين، طلاق  طلاق می

شود و زن، مالی به مرد بدهد که او را می. زنی که به سبب بی میلی هر دو طرف به ادامه همسري طلاق داده  6

 1شود.گفته می« مبارات»طلاق بدهد، به اين طلاق 

 عِدّه طلاق 

 تواند شوهر کند.مدت زمانی که است که زن، پس از جدايی از همسر خود، نمی« عده»

 است: زنی که طلاق داده شده، اگر داراي شرايطی باشد که خواهد آمد، نگه داشتن عدّه بر او واجب 

 * نُه سالش تمام شده باشد.

 * يائسه نباشد.

 9* شوهرش با او آمیزش کرده باشد.

 

                                                           
 . 2531و  2522و  2522، م2مراجع، ج ،توضيح المسائل. 1

 2512تا  3511، م2توضيح المسائل مراجع، ج ،5و 0م ،335، کتاب الطلاق، فصل في عده الفراق، ص 2تحرير الوسيله، ج. 2

 .2510و 
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  عدّه وفات

 چون عدة طلاق به تناسب بحث مطرح شد، بجاست عدة زنی که شوهرش از دنیا رفته نیز در اينجا آورده شود.

 مدت عدة وفات 

 چهار ماه و ده روز            الف: اگر زن آبستن نیست

تا موقع زايیدن، ولی اگر وضع حمل، قبل از چهار ماه وده روز اتفاق افتاد، بايد تا      اگر زن آبستن است ب:

 1چهار ماه و ده روز پس از وفات شوهر صبر کند.

 چند مسأله 

 . زنی که در عدة وفات است اين کارها بر او حرام است:1

 * ازدواج )چه دائم و چه موقت(.

 نگارنگ.هاي ر* پوشیدن لباس

 9* سرمه کشیدن و هر کاري که زينت حساب شود.

 9شود.. ابتداي عدة وفات از موقعی است که زن از مرگ شوهر خود مطلع می 9

. زنی که شوهرش گم شده، اگر بخواهد به ديگري شوهر کند بايد نزد مجتهد عادل برود و به دستور او عمل  9

 4کند.

يائسه و غیر يائسه و همسر دائم و موقت نیست و تمام اينها بايد پس از مرگ . در عدة وفات تفاوتی بین زن  4

 5شوهر تا مدتی که گفته شد عده نگه دارند.

 6. زن يائسه و زنی که شوهرش با او نزديکی نکرده، عده ندارد، مگر عدّه وفات. 5

                                                           
 2512، م2توضيح المسائل مراجع، ج. 1

 .2512همان، . 2

  2501همان، . 3

 . 2521همان، م. 4

 . 1، م332، کتاب الطلاق، القول في عدة الفراق، ص 2تحرير الوسيله، ج. 5

 . 1، م331همان، ص . 6
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  عدّه انقضای عقد موقت

 :شوهرش بقیه مدّت را بخشیده به اين شرح است عدّه زنی که مدّت ازدواج موقت او به پايان رسیده يا

  

 

 

شود، ولی چنانچه پیش از چهل و پنج سقط شدن بچه، عدّة وي تمام می : پس از به دنیا آمدن يا ب: باردار است

روز يا ديدن دو حیض بچه به دنیا آمد يا سقط شد احتیاط آن است که مدت بیشتر را لحاظ کند و تا آن زمان 

  1عدهّ نگه دارد.

 ه طالقصيغ

 من کان علیه ذنب فلیستغفرالله

 طلاق رجعی

 

 موکلی طالقٌ هی طالقٌ جةَ زو

 
 

 ةً هی طالقٌ مرَّ طلقةهی طالقٌ  عن نکاح بعلها طالقٌ ةالمسمّا ئةُ المر

 

 

 ُ موکَّل موکَّلی طالقٌ ...زوجة
 
 

 موکَّل موکَّلتی طالقٌ ...جةُ زو

 

                                                           
 . 1م ،335همان، فصل في عدة الفراق، ص . 1

  :الف: باردار نیست

حائض می شود: بايد دوبار حائض شود و پس از پاک شدن از حیض 

 اش تمام می شود.دوم عدهّ

 1شود و يائسه هم نیست ؛ بايد چهل و پنج روز عدّه نگه داردحائض نمی
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 طلاق خلع

 

 قبلِ موکلتی بذلتُ مَهرِ لزوجِها لِیخَْلِعَها به ، من قِبلِ موکَّلی قبلتُ البذل ، عن

  مرّة مخُْتَلِعَهْ ،هی طالق هی طالق طلقه هی طالق هی علی ما بَذلََتْ

 

 
 من قبل موکَّلتی بذلت لموکَّلی ما ذُکر لِیخَْلِعَها به ،من قبلِ موکَّلی قبلتُ البذل ، 

 هی علی ما بَذلََتْ مخُْتَلِعْه، هی طالق ...

    

 

 طلاق مبارات

 

 موکَّلتیعن قبل موکلی بارَأتُ موکَّلتی علی ما ذکُِرَ ، قبلت عن 

 

 

 ارِئَها به، قبلتُ من قبل موکَّلیبیُعن موکلتی بذلتُ ما عُهدَِ لِزوجِها لِ

 مرّةهی علی مابذلت مبُارِئَه ، هی طالق طلقه هی طالِق 

 

 

 

 

 ستاد ترويج احکام

 

 

 


